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 ١نقدي بر نظريه نيازهاي اكتسابي مك كللند

 ٢سعيد زماني

 
 ١٤٠٠ زمستان ، ٥٩ شماره ،همهجد سال مطهر، مديريت فرهنگيفصلنامه 

 
 
 

 چكيده
عليرغم تحقيقات بسيار، آگاهي و دانش در زمينه نيازها و فرايند يا چگونگي تاثير آنها بر رفتار آدمي 
بسيار محدود است. ديويد مك كللند از جمله انديشمنداني است كه در اين زمينه صاحب نظر است. 

به سه دسته نياز به موفقيت، نياز به تعلق و نياز به قدرت تقسيم  وي مدعي است نيازهاي انسان
بندي مي شوند. مك كللند در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيد كه در برخي افراد انگيزه اي وجود دارد 
كه از ديگر انگيزه هاي فرد متمايز است و مي توان آنرا با آزمونهاي خاصي اندازه گيري كرد. او اين 

نگيزه توفيق طلبي(موفقيت) نام نهاد و ادعا كرد هرچند منشاء پيدايش اين انگيزه در انگيزه را ا
كودكي است، اما مي توان اين انگيزه را در بزرگسالان نيز ايجاد يا تقويت كرد. بر اين اساس وي  

افراد آزمون تات، دوره آموزشي ارتقاء نياز به موفقيت در افراد و تبييني از رشد اقتصادي جوامعي كه 
پيشرفت گرا در آنها زيادند، را ارائه داد. اما به نظر مي رسد نگاه او به انسان و غايتش، تعريف خاصي 
كه وي از ايده آلها و استاندارهاي موفقيت انسان دارد، استقرا گرايي در نتايج تحقيقاتش و اعتقاد 

ه وي مورد بررسي و نقد زيادش به نتايج آزمون تات، موضوعاتي است كه بايستي در تحليل نظري
 قرار گيرد.

  سابي، نياز به موفقيت، آزمون تات.مك كللند، نياز،  انگيزه،  نياز هاي اكتواژهاي كليدي: 

 

 

 

 مقدمه
                                                 

١ - David Mc Clelland 
 دانشجوی دکتری مهندسی سيستم های فرهنگی - ٢
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هاي گوناگون علوم از قبيل علوم رفتاري، مديريت و  شناختي است كه در شاخه يك مفهوم روان انگيزه
هاي علوم گوناگون از هر طرف، اين  گيري شود و جهت مي اخلاق، از زواياي گوناگون درباره آن بحث

اي خاص از  گردد بررسي ماهيت و ابعاد آن در عرصه كشاند و اين خود موجب مي مفهوم را به سويي مي
براي تبيين سرشت  پذير نباشد. هاي مختلف حيات انسان ـ مثل مديريت ـ به سادگي امكان عرصه

نظران عرضه گرديده است. اما قبل از تعريف انگيزش بايستي  انگيزش، تعاريف مختلفي توسط صاحب
 بعضي مفاهيم مرتبط با آن تعريف شوند. 

هرسي و دارد( عبارت است از چيزي در درون فرد كه او را به فعاليت و انجام كار وا مي» نياز«نياز: 
د نتيجه معيني جذاب شو به عبارت ديگر، نياز حالتي دروني است كه باعث مي .)٢٠، ص ١٩٩٣بلانچارد، 

 .)٢٠٥، ص ١٩٩٣رابينز، به نظر برسد(
هايي در درون  گردد سائقه شود و اين تنش موجب مي سائقه: يك نياز ارضا نشده باعث ايجاد تنش مي 

گردند فرد در پي تأمين اهداف  ها اموري دروني هستند كه باعث مي فرد برانگيخته شود. اين سائقه
 .)همان اي از خود بروز دهد( اي، رفتار جستوجوگرانه ويژه

نامند و گاه به  مي» محرّك«شناسان غالبا آن را  در خارج از فرد. روان هدف: عبارت است از چيزي 
هرسي (دشو ها هدايت مي هايش به سوي آن هايي اشاره دارد كه فرد به آن اميد بسته است و انگيزه پاداش

 .)٢٠، ص ١٩٩٣و بلانچارد، 
فته شده است. اين (حركت كردن) گر Movereانگيزش در انگليسي، از كلمه لاتين  ـ انگيزش: واژه٤

آيد، به علت يا چرايي رفتار اشاره دارد. يكي از صاحب  گونه كه از معناي رايج آن برمي اصطلاح همان
با يك نياز يا كمبود زيستي يا رواني آغاز شده و رفتار هدفمند يا «داند كه  را فرايندي مي نظران انگيزش

 پردازان برخي از نظريه). ٢٣١، ص ٢٠٠٢وتانز، (لنمايد اي را در جهت محرّكي خارجي فعال مي انگيزه
برخي ديگر  .دارد دانند كه افراد را به سمت معيني به رفتار وامي اي از نيروهايي مي انگيزش را مجموعه

اي كه اين  هاي سازمان به گونه گويند: انگيزه يعني ميل به كوشش فراوان در جهت تأمين هدف مي
اي ديگر بر اين باورند كه انگيزش  زهاي فردي سوق داده شود. دستهتلاش در جهت ارضاي برخي از نيا

شناختي است كه علت برانگيختگي، هدايت و تداوم اعمال ارادي  آن دسته از فرايندهاي روان«بيانگر 
 .) ٨٨-٨٧رضائيان، صص »(هدفمند است.

هاي  كار دارد و در نظريههاي مربوط به علل برانگيختگي با رفتار فرد انتخابگر سر و  ترين انديشه كهن
هاي تاريخي درباره ماهيت انسان، مبتني بر اين فرض است كه  ترين ديدگاه نخستين انگيزش، برجسته

ها را نيز  اي كه توانايي برآورده ساختن آن ها اساسا موجوداتي منطقي و انديشمندند، با اميال آگاهانه انسان
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و فلاسفه قرون  ٥، ارسطو ٤افلاطون ،٣باستاني مانند سقراطدارند. اين افكار جوهر اصلي تفكر فيلسوفان 
 ،٩جرمي بنتهام ،٨جان استوارت ميل ،٧و فيلسوفان متأخر مانند جان لاك  ٦وسطا مانند توماس آكويناس

اين مسأله را در كانون خود هاي خود،  دهد و آنان در نوشته را تشكيل مي ١٢و اسپينوزا  ١١هابز ،١٠دكارت
 از: است هاي اساسي مربوط به انگيزش عبارت توان گفت: پرسش بنابراين، مي اند. دهتوجه خود قرار دا

پرسش مربوط  ب) »شود؟ كدام نياز يا سائق، باعث برانگيختگي مي«پرسش مربوط به برانگيختگي:  الف)
 ١٩٢٠در پي پاسخ به اين دو پرسش، از زمان باستان تا دهه  »شود؟ كدام رفتار برگزيده مي«به انتخاب: 

، ١٤» گرايي ماشين« ،١٣»خردگرايي«ها و نظرات  ها و نظرات مختلفي شكل گرفته كه ديدگاه ديدگاه
از آن  ١٨»ها نظريه سائق«و  ١٧»نظريه روانكاوي« ،١٦»رويكرد رفتاري«، »ها غريزه«  ،١٥»گرايي لذت«

از آن جمله  هاي جديد انگيزش مطرح شد كه نيز براي تشريح رفتار، نظريه ١٩٣٠اند و از دهه  جمله
، ص ١٣٧٣آرميچل، را نام برد(» هاي شغل ويژگي«و » شناخت«، »تقويت«، »نياز«هاي  توان نظريه مي

٢٣٥( 
توان در  ها را مي يابيم كه آن شناختي مربوط به انگيزش، درمي هاي روان تر نظريه در تجزيه و تحليل بيش

 بندي كرد: يكي از سه دسته زير طبقه
 ادگيري؛هاي تقويت ي . نظريه١
 هاي نياز يا محتوايي؛ . نظريه٢
 ؛گيري هاي تصميم هاي فرايندي يا روش . نظريه٣

                                                 
٣ -  Socrates 
٤ - Plato  
٥ - Aristotle 
٦ - Thomas 
٧ - John locke 
٨ - John Stuart Mill  
٩ - Jeremy Bentham 
١٠- Descartes 
١١- Hobbes 
١٢ - Spinoza 
١٣ - rationalism view 
١٤ - Mehanistic 
١٥ -  Hedonism 
١٦ - behavioral 
١٧ - psychoanalysis 
١٨ - drivis theory 
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هاي ديگر  هاي تقويت يادگيري بر نتايج رفتار، به ويژه نقش تقويت مثبت، تأكيد دارد و نظريه نظريه
له مراتب هاي محتوايي (مثل نظريه سلس نظريه ورزد. (محتوايي و فرايندي) بر نقش ادراكات تأكيد مي

نيازها، نظريه انگيزش و بهداشت رواني هرزبرگ، نظريه آلدرفر، نظريه ديويد مك كللند، نظريه دوساحتي 
دهد و در تعيين و  بودن انسان) با محتوا سر و كار داشته، چيستي رفتارهاي برانگيخته شده را شرح مي

دي (مثل نظريه برابري، نظريه انتظار، هاي فراين نظريه كند. هاي برانگيزنده مردم تلاش مي تدوين سائقه
نظريه مبتني بر تعيين هدف و نظريه تقويت و ديدگاه سيستمي) چگونگي و چرايي برانگيختگي افراد را 

كوشد. به عبارت ديگر، اين نظريه به شيوه يا نوع انديشه  توصيف كرده، در تشريح رفتار انتخابگر افراد مي
 )٩٧٢، ص ٣گيرند.( استونر و فريمن، ج  رباره نوع رفتار خود تصميم مياي كه افراد د كند؛ شيوه توجه مي

در تمامي تعاريف ارائه شده سه وجه مشترك وجود دارد، به عبارت ديگر وقتي از انگيزش به طور كلي، 
مي گوييم، اين موارد را در نظر داريم: الف) آنچه به رفتار شخص نيرو مي دهد. ب) آنچه رفتار را  سخن

اين  .مي كند و به آن جهت خاصي مي دهد. ج) چگونه اين رفتار تداوم مي يابد يا تقويت مي شودهدايت 
 .آيد هاي انگيزشي امروز به شمار مي نتايج به عنوان مبنايي براي بحث درباره نظريه

ي هر كدام از اين نظريات بر مبناي چارچوبهاي نظري خود به تبيين انگيزه و انگيزش پرداختند و به نحو
نيازهاي انسان را دسته بندي كردند. در اين بين ديويد مك كللند نيز به خصوص با عدول از اين باور كه 
ارضاء شدن مجموعه اي از نيازها در يك سطح خاص، موجب مي شود كه انگيزه به سمت مجموعه اي 

، ١٣٨٥ت(علوي، مطرح ساخ ١٩٦١ديگر از نيازها حركت كند، نظريه نيازهاي اكتسابي خود را در سال  
). از آنجا كه سنگ بناي اصلي اين نظريه، بر نياز و انگيزه موفقيت(پيشرفت) پايه گذاري شده بود، ٢٨ص 

به نظريه موفقيت(پيشرفت)، مشهور گرديد. نظريه اي كه بر مبناي آن مك كللند به طور خاص 
ا تبيين مي نمايد. مك كللند ويژگيهاي افراد توفيق طلب و به تبع آن علل توفيق اقتصادي يك جامعه ر

نيازها و انگيزه هاي انسان را در سه دسته معين كرده و معتقد است انگيزه ها اكتسابي و آموزشي هستند 
و دوره هاي آموزشي را در ارتقاء سطح توفيق طلبي افراد سازمان و يا جامعه موثر مي داند، لذا در اين 

تحليلي مورد بررسي و نقد  –فقيت وي را با روش توصيفي مقاله بر اساس مفروضات مك كللند نظريه مو
 قرار مي دهيم.

 نظريه نيازهاي اكتسابي 
ارائه كرده است، كه به اعتقاد وي  ١٩٦١)، يك نظريه انگيزشي در سال ١٩٩٨ -١٩١٧ديويد مك كللند (

 ريشه در فرهنگ دارد. وي بيان مي دارد كه همه انسانها سه نياز مهم دارند كه عبارتند از : 
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مسائل يا  ، توفيق طلبي، ميل به انجام چيزي بهتر با كارايي بيشتر، براي حل١٩نياز به كسب موفقيت -١
 تسلط بر كارهاي پيچيده.

 ، ميل به برقراري و حفظ روابط دوستانه و گرم با ديگران.٢٠نياز به تعلق -٢

، ١٩٧١، ميل به كنترل ديگران، نفوذ در رفتار آنان يا مسئول ديگران بودن(مك كللند، ٢١نياز به قدرت -٣
 ).١٠ص 

رد، هر يك از نيازهاي سه گانه مورد پيش از آنكه جوانب مختلف نظريه مك كللند مورد بررسي قرار گي
 نظر وي را تا حدي شرح مي دهيم: 

الف) مك كللند است معتقد است انگيزه كسب موفقيت مي تواند به اشتياق فرد براي كسب استانداردهاي 
ايده آل در انجام امور محوله و يا توفيق در موقعيهاي رقابتي با معيار برتري، توصيف شود(مك كللند، 

١٩٥٣.( 
 ويژگيهاي افراد توفيق طلب از نظر مك كللند عبارتند از :  
ريسك پذيري در حد متوسط: اين افراد به تعيين هدفهاي نسبتا دشوار و گرفتن تصميم هاي نسبتا  -١

مخاطره آميز تمايل دارند. ظاهرا تصور مي شود افرادي كه داراي انگيزه پيشرفت بالايي هستند تمايل 
ارند. ولي تحقيقات انجام شده خلاف اين را ثابت كرده است. اصولا اين گونه بيشتري به ريسك كردن د

افراد به عامل شانس تكيه نكرده و حاضر به قبول ريسك بالا نيستند. در واقع آنها تمايل دارند به جاي 
رند اينكه نتايج كار را به دست شانس بسپارند، خود بر روي مسائل آن كار كنند. از اينرو آنان دوست دا

هدفهاي مربوط به كارشان را خود تعيين كنند و به ندرت به كار كردن بدون هدف راضي مي شوند و 
تقريبا همواره تلاش مي كنند كاري را به انجام برسانند. آنان هدفهايي را كه ديگران براي آنان تعيين 

بره اي را كه بتوانند دانش كنند به طور خودكار نمي پذيرند. افراد توفيق طلب فقط كمك و توصيه افراد خ
 ).١٤٢، ص ١٩٩٢يا مهارتهاي مورد نياز آنان را فراهم آورند، مي پذيرند(مورهد و ديگران، 

نياز به بازخور فوري: افرادي كه داراي انگيزه توفيق طلبي قوي هستند علاقه مند به دريافت بازخور   -٢
 سريع

ف مورد نظر ملاحظه نمايند. اينگونه افراد بيشتر مي باشند تا چگونگي پيشرفت خويش را در نيل به اهدا 
به سرگرميهايي مي پردازند كه داراي ويژگي بازخور سريع مي باشند مانند نجاري يا مكانيكي، و بر 

                                                 
١٩ -need for Achivemet 
٢٠ - need for Affiliation 
٢١ - need for Power 
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عكس از سرگرميهايي همچون جمع آوري سكه كه احتياج به سالها وقت دارد دوري مي گزينند. علاوه 
ماهيت بازخور نيز براي افراد توفيق طلب مهم است، آنان به بر ديافت بازخور هاي مشخص و معين، 

اطلاعات مربوط به كارشان پاسخ مثبت مي دهند و به اظهار نظر درباره ويژگيهاي شخصي خود علاقه 
،ص ١٣٨٠مند نيستند مانند اينكه گفته شود چقدر روحيه همكاري دارند يا چقدر مفيد هستند(رضائيان، 

 ).١٩٩٥و ديگران، به نقل از هل ريگل  ١٢٢

رضايت از انجام كار: نيل به انجام كار في نفسه در افرادي كه انگيزه توفيق طلبي بالايي دارند موجب  -٣
رضايت خاطر مي شود، حتي اگر كارشان دستمزد و پاداش آنچناني به همراه نداشته باشد. آنها پول را به 

كه آنرا صرفا به عنوان معياري براي سنجش خاطر برخورداري از جنبه هاي مادي بهتر، نمي خواهند بل
نحوه كار خود تلقي مي كنند. چنانچه به اين افراد دو كار، يكي ساده با دستمزدي خوب و ديگري به 
مراتب دشوارتر با دستمزد كمتر، با وجود مساوي بودن ساير شرايط پيشنهاد كنند، معمولا شغل دوم را مي 

انگيزه اي كه از پيروزي يا حل يك مساله دشوار بدست مي آورند بيشتر پذيرند. به عبارت ديگر اين افراد 
از انگيزه حاصل از پول يا ستايشي است كه دريافت مي دارند. پول براي افراد توفيق طلب به طور عمده 
به عنوان يك ابزار سنجش عملكرد ارزش دارد ولي معمولا به دنبال پول براي كسب وجهه و اعتبار 

 ).١٧٥، ص ١٩٨٩تون، نيستند(چرينگ

شيفته كار: افراد با انگيزه توفيق طلبي بالا به محض انتخاب يك هدف، تا تحصيل موفقيت آميز آن   -٤
كاملا مجذوب آن كار مي شوند. آنها كاري را نيمه تمام رها نمي كنند و تا زماني كه از حداكثر تلاش 

ظاهري آنان به نحوي تاثير مي گذارد.  خويش بهره نگيرند رضايت حاصل نمي كنند. اين امر در رفتار
افرادي كه داراي انگيزه پيشرفت بالايي هستند اغلب ديگران را ناراحت مي كنند، زيرا رفتاري غير 
دوستانه دارند. آنها ممكن است خيلي ساكت باشند و كمتر كار خود را بزرگ جلوه دهند. اين افراد در مورد 

دارند و هرگز لاف نمي زنند و به ديگران هم امكان مداخله در انجام توانايي هاي خود نظري واقع بينانه 
كارهايشان را نمي دهند. به اين ترتيب آنها با ديگران سازگاري خوبي ندارند. به طور نمونه كساني كه 
 انگيزه پيشرفت بالايي دارند فروشندگان فوق العاده اي هستند اما بندرت مديران فروش خوبي

ارت بهتر براي اين افراد فكر اينكه كار خود را كنار بگذارند دشوار است و مي توان مي شوند. به عب 
 ). ١٤٣، ص ١٩٩٢نتيجه گيري كرد كه از تعهد كاري بالايي برخوردار هستند(مورهد و ديگران، 

ب) مك كللند نياز به تعلق را اينگونه تعريف مي كند:كشش و ميل به موجودي ديگر كه مورد قبول آن 
). افراد داراي نياز تعلق داراي ٣٢١، ص ١٩٦٥است براي ايجاد ارتباط متقابل و دوستانه (مك كللند، فرد 

 چند ويژگي هستند:
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 ميل قوي براي پذيرش و حمايت از طرف ديگران -١

تمايل به پيروي كردن از اميال و آرزوهاي ديگران وقتي كه تحت فشار كساني هستند كه با آنها  -٢
 رابطه دوستانه دارند.

 ميل و علاقه خالصانه به احساسات ديگران.  -٣

افراد با انگيزه تعلق بالا به كارهايي با ويژگي روابط بين شخصي بالا گرايش دارند مثل: فروشندگي، 
تدريس، روابط عمومي و مشاوره. تحقيقات نشان مي دهد اين افراد در موقعيتهايي كه كار با حمايتهاي 

در الگوي مك كللند، از زماني كه  ).١٣٥، ص ١٩٩١كنند(استيرز، مي شخصي گره مي خورد، بهتر عمل 
التون مايو و همكاران او آزمايش هاثورن را انجام دادند، نياز به وابسته شدن به گروه يا داشتن رابطه 
صميمي و نزديك با ديگران همواره مورد توجه بوده است. نياز به وابسته شدن يكي از دليل هايي است 

نتوانست در شهرها گسترش يابد(يعني  "ارتباط از راه دور "اين پديده ارائه مي كنند كه چرا كه در مورد 
يك نفر درخانه خود مستقر شود و با خطوط ارتباطي با دفتر كار رابطه برقرار كند)، جاي هيچ گونه 

). ٧٧١، ص ١٣٧٩شگفتي نيست كه بسياري از افراد ترجيح مي دهند با همكاران هم نشين باشند(استونر، 
انگيزه تعلق ارزش توجه خاص دارد زيرا رشد آن در دنياي نوين كنوني اهميت دارد. در دنيايي كه ما از 
تعارضهاي دروني بين افراد و گروهي در رنج هستيم و اكنون كه كيفيت زندگي و حقوق بشر در جامعه 

سازماني اهميت ويژه پيدا مي نوين اهميت فزاينده اي يافته است انگيزه دلبستگي در مطالعه رفتار 
 ).٩٦، ص ١٣٨٦كند(برومند، 

). ١٩٦٥ج) مك كللند نياز به قدرت را ميل به تاثير گذاري بر ديگران و كنترل محيط مي داند(مك كللند، 
افراد با انگيزه قدرت طلبي بالا معمولا تلاش مي كنند تا از طريق: ارائه پيشنهادات، ارائه ديدگاهها و 

ل ها و صحبت كردن با ديگران برروي آنها تاثير بگذارند. آنها به دنبال موقعيتهاي رهبري تجزيه و تحلي
در كارهاي گروهي هستند. اينكه اين افراد رهبر يا افراد داراي نفوذي بشوند به صفاتي مانند توانايي در 

كللند نياز  ). در الگوي مك١٣٦، ص ١٩٩١استيرز،  كار، معاشرت و خوش مشربي خودشان بستگي دارد(
به كسب قدرت با درجه اي از اعمال كنترل كه فرد مي خواهد بر موقعيت و شرايط اعمال كند بستگي 
دارد. وحشت از شكست و ترس از اينكه مبادا فرد قدرت خود را از دست بدهد از جمله عواملي هستند كه 

). تحقيقات نشان مي دهد كه ٧٧١ ، ص١٣٧٩مي توانند در بسياري از افراد ايجاد انگيزه نمايند(استونر، 
كارمندان با نياز به قدرت بالا به فعاليتهاي سرپرستي تمايل دارند و معمولا در نظر ديگران به عنوان 
افرادي با توانايي خوب رهبري دسته بندي مي شوند. اين افراد همواره در پي كسب شهرت و اعتبار 
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كنند به اعمال نفوذ بر ديگران توجه دارند(سيد  هستند و بيش از آنكه به عملكرد موثر فرد توجه
 ).٣٦٣، ص ١٣٨٤جوادين،

بر اساس تحقيقات انجام شده انسانهايي كه داراي نياز به قدرت هستند، به سه شرط مي توانند مديران 
 موفقي باشند:

 بكارگيري قدرت خويش در جهت بهبود بخشيدن به سازمان به جاي ترجيح منافع شخصي. -١

 ياز به تعلق نسبتا كم در ارتباط با كاركنان.دارا بودن ن -٢

 ). ١٣٣، ص ١٣٨٣دارا بودن خود كنترلي براي مهار نياز به قدرت در مواقع خاص(مورهد و گريفين،  -٣
با توجه مطالبي كه گفته شد در زير ترجيحات كاري اشخاصي كه نياز به توفيق طلبي، تعلق و قدرت را 

 )١٢٠، ص ١٣٨٠ارائه مي گردد: (رضائيان،  دارند
 مثال ترجيح كاري نياز رديف
 
١ 

نياز شديد به 
 توفيق طلبي

مسئوليت فردي داشتن، هدفهاي 
چالشي ولي قابل انجام، دريافت باز 

 خور از كار

فروشندگاني كه به طور درصدي جنس 
مي فروشند و فرصت براي افزايش درآمد 

 خود دارند، كار آفريني
 
٢ 

نياز شديد به 
 تعلق

ميان فردي، داشتن روابط خوب 
 فرصتهايي براي برقراري ارتباط

نماينده ارائه خدمت به مشتريان، عضو 
يك واحد كاري بودن كه شامل برنامه 

 جمعي اضافه پرداخت شود
 
٣ 

نياز شديد به 
 قدرت

نفوذ بر ساير اشخاص، جلب توجه و 
 مطرح شدن

پست رسمي سرپرستي، مدير گروه كاري 
 ويژه يا رئيس شورا

 
اساسي مك كللند اين است كه اين نيازهاي سه گانه در طي زمان و در نتيجه تجربيات زندگي  نظريه

كسب مي شوند. آدمها به وسيله اين نيازها برانگيخته مي شوند كه هر يك از آنها مي تواند با ترجيحات 
ق طلبي، نياز به فردي در كار همراه باشد. اين نظريه مديران را به فراگيري چگونگي شناسايي نياز توفي

تعلق و نياز به قدرت در خودشان و ديگران تشويق مي كند تا بتوانند محيطهاي كاري پاسخگو به هر 
به نقل از شرمرهورن و  ١٢٢،ص ١٣٨٠(رضائيان،  يك از اين نياز ها را به ترتيب خاص خود ايجاد كنند

آزمون زمينه اي  ١٩٤٠اواخر دهه ). از همين جهت بود كه مك كللند و همكارانش در ١٩٩٤ديگران، 
) را به عنوان راهي براي ١١٢-٩٩، ص ١٩٦٢ادراك (مك كللند، انگيزه كسب و كار و توفيق ملي، 
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سنجش نيازهاي انساني آغاز كردند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه آزمون زمينه اي ادراك را 
رد و مك كللند و همكارانش آزمون زمينه اي براي اولين بار براي ارزيابي حالات نياز ابداع ك ٢٢موراي

ادراك تجديد نظر شده را پيشنهاد دادند. مك كللند با توجه به نظر فرويد مبني بر اينكه تخيل بهترين 
چيزي است كه مي توان تاثير انگيزه را بر آن بررسي كرد، مي پذيرد كه اين آزمون مناسب ترين وسيله 

يك فن فرافكني است كه  ٢٣"تات"). ١٢٥،ص ١٣٧٩بي است(خداپناهي،اندازه گيري براي نياز توفيق طل
از افراد خواسته مي شود تا تصاويري را ببينند و داستانهايي درباره آنچه ديده اند بنويسند. آزمون تات 
اغلب تصاوير بدون ساختاري را كه مي تواند واكنشهاي گوناگوني را در افراد برانگيزاند به كار مي برد. 

ثال افراد از يك لكه جوهر مي توانند انواع اشياء يا تصاوير را ادراك كنند و موضوع داستان سرايي براي م
خود قرار دهند. افراد مورد آزمايش هيچگونه محدوديتي در انتخاب گزينه ها ندارند. زيرا پاسخ درست يا 

هان است. در آزمون به نادرست وجود ندارد. هدف عمده آزمون تات به دست آوردن ادراك خود فرد از ج
ثانيه به يك تصوير نگاه كند و آنگاه داستان كوتاهي درباره آن  ١٥الي  ١٠فرد اجازه داده مي شود مدت 

 بنويسند كه متضمن پاسخ به پرسشهاي زير باشد:
چه چيزي  -٣فرد در تصوير به چه چيزي مي انديشد؟  -٢اين تصوير چه چيزي را نشان مي دهد؟  -١

 )١٩٩٥به نقل از هل ريگل و ديگران،  ١١٩،ص ١٣٨٠عيت شده است؟( رضائيان، منجر به اين وض

نظريه مك كللند دو كاربرد مديريتي ويژه دارد؛ نخست آنكه اين نظريه به ويژه هنگامي مفيد خواهد بود 
كه هر نياز به يك مجموعه اي از ترجيحات فردي ربط داده شود. دوم اينكه در صورت اكتسابي بودن 

اين نيازها، مي توان افراد را با اين نياز ها آشنا ساخت تا در انواع گوناگون مشاغل موفق شوند(مك واقعي 
 ).١٠٠، ص ١٩٧٦كللند، 

مك كللند، در اصل به علت علايق نظري به موضوع شخصيت و ساز و كارهاي فرافكن، كار خود را در  
زمينه نياز موفقيت آغاز كرد. در واقع او مي گويد:  بعضي افراد براي انجام دادن كارها نوعي تمايل  ظاهرا 

). بر اين اساس، تلاش ١٩٥٥ذاتي يا دروني دارند كه اين تمايل در ديگران مشاهده نمي شود(مك كللند، 
تحقيقاتي وي بر اين بوده است تا مشخص كند اولا چه انگيزه اي باعث مي شود يك فرد بيش از فرد 
ديگر تلاش كند و ثانيا آيا مي توان اين انگيزه را در افرادي كه ظاهرا فاقد آن هستند به وجود آورد.  در 

تعدد و با كمك تعدادي از همكاران خود به اين پاسخ به سوال اول، مك كللند پس از بررسي هاي م
نتيجه رسيده است كه اين حالت يا تمايل را بايد به سبب انگيزه انساني مشخصي دانست كه از ديگر 

                                                 
٢٢ - Murry 
٢٣ - Thematic Apperception Test (TAT) 
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انگيزه هاي فرد متمايز است (انگيزه توفيق طلبي) و مي توان آن را با آزمون تات اندازه گيري 
 ظريه وي به نظريه موفقيت مك كللند شهرت يافته است.كرد(همان). شايد به همين دليل است كه ن

از لحاظ مفهومي، منطق شيوه مك كللند نسبت به تغيير ناشي از چارچوب نظري اوليه اوست كه در 
 خصوص ماهيت فرآيندهاي انگيزشي پيشنهاد كرده است. اين چارچوب به شرح زير خلاصه شده است:

محركها روي آورند و از پاره اي از محركهاي ديگر دوري مردم برانگيخته مي شوند تا به برخي از  -١
جويند. از اين رو، مي توان چنين پنداشت كه انگيزه آدمي نشانه اي از هر دو خصوصيت جاذبه و 

 دافعه است.

 مردم برانگيخته مي شوند تا از محركهايي كه با تجربه گذشته آنان تفاوت بسيار دارند، اجتناب كنند. -٢

مي شوند تا به محركهايي روي آورند كه با تجربه گذشته آنان تفاوت اندكي داشته مردم برانگيخته  -٣
 باشد.

، ١٣٧٠مردم نسبت به محركهاي همانند با محرك پيشين واكنش خاصي نشان نمي دهند(كورمن،  -٤
 ).٤٦٠ص 

به عبارت ديگر مك كللند معتقد است اگر فردي در زندگي گذشته اش موفقيتي كسب كرده باشد و اگر 
 داراي

تجربه اي لذت بخش از رسيدن به موفقيت باشد، احتمالا داراي تجربه اي مثبت از انگيزه قوي توفيق  
طلبي است. از طرف ديگر اگر فردي در وقايع گذشته زندگي، در تلاش براي كسب موفقيت، با شكست 

ود. بنابراين تنها مواجه شده باشد، ممكن است نيازي ديگر به عنوان انگيزه اي قوي بر او مستولي ش
موفقيتها و برآورده كردن نيازها نيستند كه موجب بروز انگيزه قوي در افراد مي شوند، بلكه شكستها و 

، مك "نياز به موفقيت "ناكامي ها نيز مي تواند موجب انگيزه اي قوي در افراد شوند. در ارتباط با انگيزه 
ادي كه تحت نفوذ اين انگيزه هستند شرايطي را جستجو كللند انگيزه اجتناب از شكست را توسعه داد. افر

مي كنند كه در آن رنج و ناراحتي را به حداقل برسانند. آنها اين هدف را با اجتناب از كار كردن، تحقق 
 ).٤٦١، ص ١٩٩٠مي بخشند(سينگر، 

ت است؛ در لذا برخي از صاحبنظران براين باورند كه انگيزه توفيق طلبي مكمل انگيزه اجتناب از شكس
برخي افراد، انگيزه توفيق طلبي مي تواند بر انگيزه اجتناب از شكست غلبه كند و بالعكس. هنگامي كه 
انگيزه اجتناب از شكست قوي تر از انگيزه توفيق طلبي باشد، فرد در پي ارضا نيازها از راههايي است كه 

ال شكست در آنها وجود دارد، اجتناب مي در آن بتواند موفق باشد. اينگونه افراد از محيطهايي كه احتم
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كنند. افرادي كه نياز به اجتناب از شكست در آنها شديد است به هنگام تعيين هدفهاي شخصي در 
 ).١٢٥، ص ١٣٧٩عملكرد به گونه اي هدفگذاري مي كنند كه شكستي متوجه آنان نشود(رضائيان، 

انگيزه موفقيت در افراد، بنابر نظريه مك كللند، اما در پاسخ به سوال دوم يعني ذاتي يا اكتسابي بودن 
انگيزه ها در ذهن نيم آگاه، درست زير سطح خودآگاهي كامل ذخيره شده اند. آنها ميان ذهن خودآگاه و 

قرار دارند. جايي كه افراد با خودشان گفتگو مي كنند، بدون آنكه  -در ناحيه خيالهاي باطل -ناخودآگاه
شند. فرض اساسي اين نظريه اين است كه الگوي اين افكار پوچ را مي توان آزمود و كاملا از انجام آگاه با

به نقل از  ١١٨،ص ١٣٨٠با تغيير آن مي توان به افراد آموخت كه انگيزش خود را تغيير دهند(رضائيان، 
بي مك كللند انگيزه ها، آموزشي و اكتسا ). به عبارت ديگر بر مبناي تئوري١٩٩٥هل ريگل و ديگران، 

هستند. مك كللند توضيح مي دهد كه افراد توفيق طلب بيشتر در خانواده هايي پرورش مي يابند كه پدر 
و مادر انتظارات متفاوتي از فرزندانشان دارند تا خانواه هايي كه پدر و مادر انتظارات يكساني دارند. آنچه از 

وفيق طلب انتظار دارند فرزندانشان ميان اهميت بيشتري برخوردار بوده، اين است كه پدر و مادر افراد ت
سالگي استقلال بيشتري از خود نشان دهند. كارها را خود انتخاب كنند و بدون كمك  ٨تا  ٦سنين 

ديگران آنها را انجام دهند. ساير پدر و مادرها خيلي زودتر از سنين مذكور از فرزندان خود انتظار استقلال 
آنكه بچه ها آمادگي لازم را پيدا كرده باشند زيرا به زعم خود مي  در فكر و عمل دارند. يعني پيش از

خواهند رشد شخصيت فرزندان خود را تسهيل كنند، كه اين حالت نهايت افراط را مي رساند و موجب 
پيدايش نگرشهاي منفي و انفعال و ناتواني در بچه ها خواهد شد. اين گونه بچه ها احساس خواهند كرد 

دي هستند و در بيرون نيز نا لايق جلوه مي كنند، زيرا آمادگي براي اين استقلال وجود كه در خانه زيا
نداشته است. در نهايت تفريط نيز بچه ها وابسته به پدر و مادر بار خواهند آمد و جدا شدن از پدر و مادر و 

 مستقل برايشان دشوار خواهد بود. تصميم گيري
افراد توفيق طلب بر حسب عادت، زماني را صرف انديشيدن  همچنين مك كللند بر اين باور است كه

درباره چگونگي انجام بهتر كار مي كنند. در واقع وي دريافته است كه هر وقت افراد به فكر موفقيت 
) اين نكته حائز اهميت است كه ١٢٣، ص ١٣٨٠باشند، موجبات موفقيت آنان فراهم خواهد شد(رضائيان، 

ست در زمينه تربيت افراد توفيق طلب، شيوه ها و روشهاي پرورش كودك هر چند مك كللند معتقد ا
مهم ترين نقش را دارد، اما مدعي است بزرگسالان نيز تغيير پذيرند و مي توان انگيزه توفيق طلبي را در 
آنان افزايش داد. وي برنامه آموزشي فراگيري را براي افزايش انگيزش موفقيت تدارك ديده و در 

). برنامه آموزشي گروه تحقيق مك كللند داراي چهار ٢٤١عدد آزموده است(آرميچل، ص محيطهاي مت
 هدف است:
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به شركت كنندگان آموزش داده مي شود مانند كسي كه انگيزه نيرومندي براي موفقيت دارد، فكر  -١
 كنند، حرف بزنند و عمل كنند.

برنامه ريزي شده، براي عملكرد خود آنها را تشويق مي كند كه استانداردهايي بالا، البته واقعي و  -٢
 تعيين نمايند.

 آنان را قادر مي سازد كه خودشان را بهتر بشناسند و درك كنند. -٣

 ).١٨٦، ص ١٣٦٩مي كوشد روحيه گروه گرايي عالي در افراد پديد آورد(پاركينسون،  -٤

ند برنامه آموزش انگيزه پيشرفت را در چهار مرحله تدوين كردند. در اين لمك كلگروه تحقيقاتي 
مدت زمان آموزش  و ديدندمي نفر زير نظر مربيان كار آزموده آموزش  ٢٥تا  ٩هاي آموزشي بين  دوره
 :كشيد. چهار مرحله آموزشي به شرح زير بودمي روز طول  ١٤تا  ٧بين 

شركت كنندگان با اين مطلب آشنا مي شدند كه  .موضوع انگيزه پيشرفت طرح مي شد )مرحله اول
 ها قابل تغييرند. انگيزه

معني و مفهوم انگيزه پيشرفت و چگونگي سنجش و اندازه گيري انگيزه پيشرفت به شركت  )مرحله دوم
 كنندگان آموزش داده مي شد. 

ياد داده مي شد كه در مسير پيشرفت و كسب  ) به افرادي كه اين دوره را مي ديدندمرحله سوم
ها و شرايطي از كار را ترجيح  هاي بزرگ چگونه بايد عمل كنند. به آنها ياد داده مي شد موقعيت موفقيت

هاي فردي وجود داشته باشد، ميزان مخاطره در حد متوسط باشد و نتايج  دهند كه در آن مسئوليت
 هاي واقعي استفاده مي كرد و ه شود. در اين مرحله مربي از نمونهعملكرد و باز خور به سرعت به فرد داد

هاي شخصي خود اين مفاهيم را توجيه كنند. پس از آن مربي  از آنها مي خواست كه با توجه به تجربه
نتيجه عملكرد را به افرادي كه از نظر رفتار پيشرفت گرا بودند ارائه مي داد. اين موضوع باعث مي شد كه 

يجه عملكرد خود را با نتيجه عملكرد كسي كه انگيزه پيشرفت در او بسيار بالاست، مقايسه هر كس نت
 .كند

ها را  دوره مزبور اين گونه پايان مي پذيرفت كه از شركت كنندگان خواسته مي شد تا هدف مرحله چهارم)
ه) چگونه عمل هاي تعيين شد تعيين كنند و بگويند كه در مسير كسب موفقيت (براي دستيابي به هدف

ها نوشته مي شدند و به صورت بخشي از برنامه اجرايي در مي آمدند. براي ارزيابي  مي كنند. اين هدف
  ).١٣٨٤(محمد زاده، هايي بود كه تعيين شده بود پيشرفت، اساس كار هدف
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پرستان لذا بر اساس آنچه گفته شد به نظر مي رسد در حال حاضر مي توان به اين سوال كه مديران و سر
سازمانها چگونه مي توانند از نتايج اين نوع تحقيقات و آموزشها استفاده كنند، پاسخ داد. تحقيقات در 

 زمينه توفيق طلبي موارد زير را به منظور تقويت انگيزش موفقيت در محيطهاي كاري توصيه مي كند: 
رد خود بازخور دريافت دارند. كارها به ترتيبي تنظيم شوند كه كاركنان به طور دوره اي درباره عملك -١

 بازخور در صورت ضرورت كاركنان را قادر مي سازد تا عملكرد خود را اصلاح كنند.

مديران بايد اسوه هاي خوب كسب موفقيت فراهم آورند و كاركنان نيز بايد تشويق شوند تا  -٢
 قهرماناني را به عنوان الگوي خود قرار دهند.

صلاح (تصوير از خود) به كاركنان كمك كنند؛ زيرا افرادي كه در صورت ضرورت مديران بايد در ا -٣
نياز به توفيق در آنان شديد است خود را باور دارند و در جستجوي مشاغل چالشي و قبول مسئوليت 

 بوده و افرادي مولد هستند.

مديران بايد به كاركنان در كنترل تخيلاتشان كمك كنند و كاركنان نيز بايد چگونگي تعيين  -٤
 هاي واقعي و راه دستيابي بدانها را فرا بگيرند.هدف

نياز به قدرت در مديران موفق نسبت به نياز تعلق از شدت و قوت بيشتري برخوردار است(رضائيان،  -٥
 ).١٩٩٥به نقل از هل ريگل و ديگران،  ١٢٤،ص ١٣٨٠

اغلب منصبهايي  در همين راستا تحقيقات مك كللند مي گويد: گرچه افراد توفيق طلب موفق هستند، اما
در مديريت عالي بدست نمي آورند. او معتقد است افراد توفيق طلب به طور حتم نمي توانند مديران 

) مهمترين دليل آن است كه نياز شديد به توفيق ١٠٠، ص ١٩٧٦خوبي در سازمان باشند(مك كللند، 
با شرايط احراز منصبهاي طلبي موجب رشد سريع افراد مي شود؛ ولي صفات مشخصه همراه با اين نياز 

مديريت در سطح عالي در تضاد است. براي مثال افراد توفيق طلب توقع انجام كار زياد دارند؛ در حالي كه 
مديران عالي بايد بتوانند كارها را به ديگران تفويض كنند. در پستهاي عالي بازخور فوري به ندرت 

يي بگيرند كه كم و بيش مخاطره آميز بوده و براي دريافت مي شود و اغلب مديران عالي بايد تصميم ها
 ). ١٢٤-١٢٣، صص ١٣٨٠فرد توفيق طلب گرفتن چنين تصميم هايي خوشايند نيست(رضائيان، 

مك كللند همچنين تحقيقاتي بر روي نياز موفقيت در سطح اجتماعي انجام داده است. او بر اين باور 
توفيق طلبي مردم آن كشور همبستگي دارد. هر چه  است كه سطح شكوفايي اقتصادي هر ملتي با نياز

درصد نياز به موفقيت در ميان ملتي كمتر باشد از اقتصاد ضعيفتري برخوردار خواهند بود. در تبيين اين 
همبستگي نظر لوتانز مفيد به نظر مي رسد، وي معتقد است كارآفرينان از بهترين نمونه هاي افراد توفيق 

ليل اين همبستگي آن است كه افراد توفيق طلب تمايل به موفقيت در كارآفريني طلبند. بر اين اساس  د
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دارند. از اينرو انتظار مي رود كشوري كه تعداد افراد توفيق طلب آن بسيار است فعاليتهاي اقتصادي در 
). او در پاسخ به اين سوال كه كار آفرينان ٤٠، ص ١٩٦١آن رونق بيشتري داشته باشد(مك كللند، 

نه كار خود را با موفقيت انجام مي دهند مي گويد: آنها با كنار كشيدن خود از مقابل مشكلات چگو
احتمالي و تمهيد اقداماتي كه موفقيت كارشان را در دو سال اول تضمين نمايد، به اين مهم نائل مي 

 ). ٢٥٤، ص ٢٠٠٢شوند(لوتانز، 

 نقد نظريه مك كللند
كللند در سه حوزه پيش فرض ها، تعاريف و استدلالها مورد نقد در اين قسمت سعي مي شود نظريه مك 

 قرار گيرد:
 نقد در حوزه پيش فرض ها:

مهمترين نقدي كه در اين حوزه به نظريه مك كللند وارد است اينكه، ايشان بر چه اساسي نيازهاي 
بندي كرده است؟ به انسان را در سه دسته نياز به موفقيت، نياز به تعلق و نياز به كسب قدرت تقسيم 

عبارت بهتر در مقوله انسان شناسي تعريف وي از انسان چيست و از چه مبنايي اخذ شده كه به اين سه 
محور عالم محسوب مي شود و تمام عالم   دسته نياز رسيده است؟ پر واضح است كه در نگاه غربي انسان

بنابراين وقتي انسان با نگاه مادي تعريف شود،  ها و منافع او را تأمين نمايد. آمده است تا نيازها، خواسته
؛ چنانچه بعضي از نمي گرددتوجهي » نيازهاي اصيل و والاي انساني«و به نيازهاي او نيز مادي شده 

شناسي انساني  هاي مادي كه بر تحقيقات روان به گرايش ٢٤شناسان معاصر از جمله اريك فروم  روان
هاي معنوي رفتار انسان را به كنار نهاده، انتقاد  و جنبه» هاي والا ارزش«حاكم است و بررسي 

ها (نيازها)ي رواني در واقع، نيازهاي  ) اريك فروم معتقد است كه بعضي از انگيزه٨فروم، ص كنند.( مي
فطري و اساسي نهفته در سرشت انسان هستند كه قابل فراگيري و اكتساب از محيط اجتماعي 

هاي فطري آن نيازهايي است كه ناشي از ساختمان طبيعي  خواسته. ) ٥٠، ص ١٣٧٦نجاتي، باشند( نمي
هاست و هنوز هم  بشر است؛ يك سلسله اموري كه هر كس به موجب آن كه بشر است، خواهان آن

مند به تحقيق و كاوش علمي  ها را كشف كرده است؛ مثلاً، بشر علاقه كسي مدعي نشده كه رمز آن
يبايي علاقه دارد، به تشكيل كانون خانواده و توليد نسل با همه است، همچنين به مظاهر جمال و ز

كند. اما چرا  نوع احساس علاقه مي دردي و خدمت به هم مند است، به هم هايش علاقه ها و مرارت زحمت
مند به جمال و  جويي چيست؟ چرا بشر علاقه مند به تحقيق است؟ اين حس كاوش و حقيقت بشر علاقه

                                                 
٢٤ - Erich Fromm 
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ها يك سلسله  دردي و ترحم نسبت به ديگران وجود دارد؟ اين ر انسان حس همزيبايي است؟ چرا د
ها را بدانيم و خواه ندانيم، چيزي كه براي ما قابل »چرا«سؤالاتي است كه وجود دارد. ما خواه جواب اين 

، ص ٣مطهري، مجموعه آثار، ج (هاي مزبور فطري است و غير قابل انكار ترديد نيست اين كه خواسته
شناسي نضج  در روان» پديدار شناختي«هايي از اين قبيل موجب گرديد رويكرد  انتقادات و ديدگاه. )٣٨٥

را مطرح كرد و مزلو بر آن بود تا » خودشكوفايي«و » خويشتن«گيرد و در همين باره راجرز نظريه 
او در اين  يز بشود.هاي روحي ن هاي انسان، پيشنهاد كند كه شامل انگيزه بندي ديگري براي انگيزه تقسيم
 بندي به دو نوع انگيزه يا نياز (به تعبير خودش) معتقد است: تقسيم

  ب. نيازهاي روحي.     الف. نيازهاي اصلي؛ 
ها را در تحقيقات خود درباره  شناسان آن تر روان شود كه بيش نيازهاي اصلي شامل همان چيزهايي مي

ند؛ مانند: گرسنگي، تشنگي، انگيزه جنسي، امنيت، عملكرد ده نيازهاي اصلي انسان مورد مطالعه قرار مي
هاي رواني نيازهاي انسان هستند؛  هايي از اين قبيل. و نيازهاي روحي، در برگيرنده برخي جنبه و انگيزه

مزلو عقيده دارد كه نيازهاي روحي انسان نوعي نيازهاي  خواهي، نيكي، زيبايي، نظم و اتحاد. مانند. عدالت
، ص ١٣٧٦نجاتي، (دها بستگي دار كه تكامل، رشد و بالندگي شخصيت فرد به برآوردن آنفطري است 

٥٠(. 
مك كللند نيز از جمله انديشمنداني است كه نظرات وي در دسته دوم تئوريهاي مديريت طرح مي شود؛ 

ده با آميخته به اين معنا كه الگوي انسان را نهايتا انسان اجتماعي و تك بعدي مي داند و نه انساني پيچي
 اي از انگيزه هاي مختلف. لذا نظريه وي مشتمل بر تمام ابعاد نيازهاي انسان نيست.

در همين راستا انديشمندان اسلامي از جمله شهيد مطهري و علامه جعفري در مورد انواع نيازهاي انسان 
ترين  مهممعتقد است بر اساس متون اسلامي نظرياتي ارائه داده اند. شهيد مطهري بر اساس آيات قرآن 

ورسوله وتُجاهدونَ    تُؤمنون بِاللّه«آمده است:  ييزيبا سوره صف به ١١يه در آ ،نيازهاي بشر از نظر قرآن
 )؛١١(صف: » باَموالكم واَنفسكم   في سبيلِ اللّه

تفسيري به عبارت ديگر، ». خدا«؛ يعني ايمان به اين كه جهان صاحبي دارد به نام » اللّه«ايمان به  -١
 روحاني از جهان.

كامل اجتماع تآفريني كه  بخش و حيات ايمان به رسول خدا و رسالت او؛ يعني ايمان به تعليمات آزادي -٢
 .را بر مبناي وحياني و روحاني توجيه كند و به زندگي صوري رنگ معنوي بخشد

 و آزادگي معنوي. جهاد با مال و نفس در راه خدا؛ يعني آزادي  -٣

 ).١٩، ص ١٣٨٥است نيازي مبرم تر از اين نيازها نمي توان يافت(مطهري، ايشان معتقد 
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 مي داند:» صيانت ذات« را سه بعد اساسي مبتني بر نسانانيازهاي اساسي علامه جعفري نيز 
عد حيات طبيعي محض؛ مانند نياز به غذا، مسكن، بهداشت، توليد مثل و دفاع از بصيانت ذات در   -١

 ؛هرگونه عامل مخلّ حيات

ات در بعد رواني و شخصيتي؛ نيازهاي انسان در اين بعد عبارت است از: آرامش رواني و ذصيانت  -٢
تنظيم ارتباط منطقي بين عوامل برون ذاتي و درون ذاتي و حفظ وحدت و هماهنگي عناصر 

 تواند سلامت شخصيت را تهديد كند؛  دهنده شخصيت و حفظ آن از اختلالاتي كه مي تشكيل

اهميت است كه  صيانت ذات در بعد تكاملي شخصيت؛ انسان در اين بعد، داراي نيازهاي بسيار با  -٣
ها را مطرح و شخصيت آدمي را به وسيله  مذاهب الهي و اخلاقيون و مكاتب حقوق و مقررات سازنده، آن

 .)١٧٢، ص ١٣٧١جعفري، رسانند( يمرفع آن نيازها در گذرگاه تكامل به ثمر 

كه اشاره گرديد نوع نگاه به انسان و شناخت از او در تبيين نيازهاي انسان نقش اساسي دارد  لذا همانطور
و اين نقد به نظريه مك كللند وارد است كه وقتي بر اساس مباني متقن(البته از نظر اسلام) به سراغ 

تواند منطقي شناخت انسان نمي رود آيا تقسيم بندي نيازهاي انسان( سه دسته از نظر مك كللند) مي 
 باشد؟

از طرف ديگر جاي اين سوال نيز هست كه از نظر هستي شناسي، نگاه مك كللند به هستي و غايت 
 انسان چگونه است؟ 

كمال و طبعاً دستورالعمل هايي كه براي  ،اگر زندگي بشر منحصر به اين جهان نيستبه عبارت ديگر 
رفتن تمام جهات روحي و جسمي اش با ابعاد زندگي او داده مي شود نيز بايدگذشته از در نظر گ موفقيت

اين موضوعي است كه در نگاه مك كللند قابل تبيين نيست و  او در عالم ديگر نيز موافق و همسو باشد.
مي توان اين سوال را پرسيد كه طبق نظر ايشان فرد به چه دليل بايد به موفقيت برسد، رسيدن به 

 رشد و تكامل انسان؟ موفقيت براي رشد سازمان يا براي 
 نقد در حوزه تعاريف:

(اشتياق فرد براي كسب آقاي مك كللند موفقيت و نياز به توفيق طلبي را اينگونه تعريف كرده است: 
 استانداردهاي 

)). سوال ١٩٥٣(مك كللند، ايده آل در انجام امور محوله و يا توفيق در موقعيهاي رقابتي با معيار برتري
اينجاست كه با نگاه مادي و نسبي گرايانه اي كه ايشان به انسان و معيارهاي او دارد مفهوم 
استانداردهاي ايده آل و معيارهاي برتري در تعريف موفقيت چيست؟ آيا استانداردهايي كه قاعدتا از اجماع 
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مي تواند معيار مناسبي براي سنجش واقعي تعدادي انسان با نگاه مادي به عالم تعيين مي شوند ، 
هايشان، خود را موفق و كامياب  موفقيت انسان باشد؟ بسا افرادي كه به دليل دستيابي به خواسته

از نظر ديگران چندان ارزش و اعتباري ندارد و يا افرادي هستند كه احساس   پندارند، اما اين موفقيت مي
بينند پديده ي فوق واقعاً، آن موفقيتي كه  كنند، مي قعاً در آن تفكر مياند ولي وقتي وا كنند، موفق شده مي

پذيرد مگر  كردند نيست. بنابراين موفقيت امري نسبي بوده و هرگز تعريف واحدي به خود نمي فكر مي
اينكه معيارهاي تشخيص موفقيت دقيقا بر اساس ويژگيهاي جامع و متعادل آن فرد باشد. اما اين نقد به 

مك كللند از موفقيت  وارد است كه آيا اساسا توجه به فطرت و نيازهاي فطري انسان در اين  تعريف
تعريف جايگاهي دارد يا اين معيارها بر اساس تعريف انسان صرفا مادي تبيين مي گردند. تاكيد صرف 

جامعه  مادي بودن معيارها از آنجا بيشتر محرز مي شود كه سمت و سوي تحقيقات مك كللند به ايجاد
موفق اقتصادي گرايش دارد و محتواي برنامه آموزشي وي براي افزايش انگيزه موفقيت در افراد جهت 
ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي سازماني و در نهايت شكوفايي اقتصادي جامعه است، بدون آنكه به ديگر 

ديگر شايد تعريف ايشان از مولفه هاي پيشرفت يك جامعه در زمينه نيازهاي فطري توجه كند. به عبارت 
موفقيت با توجه به نگاه انسان شناسانه وي تعارضي نداشته و در سازمان هم قابليت اجرا داشته باشد؛ ولي 
با نگاه اسلامي كه كمال و سعادت را از منظر الهي تعريف مي كند در تضاد است و در واقع تعريف 

 اك واژه اي است و نه مفهومي. موفقيت در نگاه مك كللند با نگاه اسلامي يك اشتر
 نقد در حوزه استدلال:

 در اين حوزه چند نقد به نظريه مك كللند وارد است: 
مك كللند چارچوب نظري خود را كه در خصوص ماهيت فرآيندهاي انگيزشي ارائه و بر اساس آن  -

نقد را وارد دانست كه  تحقيقات خود را انجام داده، با روش استقرايي حاصل كرده است. لذا مي توان اين
ممكن است چارچوب نظري حاصل از تحقيقات ايشان قابليت تعميم پذيري را نداشته باشد و بر اساس 

 فرهنگها و محيطهاي اجتماعي گوناگون متفاوت باشد. 
تحقيقات مك كللند مي گويد: گرچه افراد توفيق طلب موفق هستند، اما اغلب منصبهايي در مديريت  -

نمي آورند. او معتقد است افراد توفيق طلب به طور حتم نمي توانند مديران خوبي در سازمان عالي بدست 
). اين نقد به نظريه وارد است كه استدلال ايشان در مورد عدم توانايي ١٠٠، ص ١٩٧٦باشند(مك كللند، 

ز افراد موفقيت افراد توفيق طلب در پست مديريت عالي سازمانها، قابل تعميم نيست، چه اينكه بسياري ا
طلب در طول تاريخ، رهبران و مديراني در سطوح عالي و البته بسيار موفق بوده اند. البته شايد اين ضعف 
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استدلال از آنجا ناشي مي شود كه مك كللند در تبيين ويژگيها و شروط افراد موفقيت طلب محدوديت 
 يز براي اين افراد متصور بود.   زيادي قائل مي شود، در صورتي كه مي توان مولفه هاي ديگري ن

همانطور كه ذكر شد اساس اندازه گيري آزمون تات، در مورد هر كدام از انگيزه هاي فرد، داستانهايي  -
بود كه ناشي از تخيلات فرد مي باشد؛ اين ابزاري است كه مك كللند استدلال مي كند به وسيله آن مي 

بايد توجه داشت كه اطلاع كلي از انگيزه هاي يك فرد خاص، حتي  تواند انواع نيازها را شناسايي كند، اما
واقعي باشد. زيرا نمي توان  "صد در صد"در شرايطي كه با دقت اندازه گيري و مشخص شود، نمي تواند 

براي شناخت انگيزه هاي فرد به آنچه مي گويد اعتماد داشت. غالبا افراد عقايد و افكار خود را در مورد 
خويش از احساس مشتركي كه با ديگران دارند، اقتباس مي كنند، به اين معنا كه عقايد افراد  انگيزه هاي

درباره انگيزه هاي ناخودآگاه خود با واقعيت امر رابطه چنداني ندارد و گاه افراد از انگيزه هاي ناخودآگاه 
 خويش اطلاعي ندارند.

جهت تشخيص شغل مناسب هر فرد، در  هر چند تئوري مك كللند تئوري مناسبي براي سازمانها -
ابتداي ورود به سازمان بر اساس نياز اوست؛ ولي در ادامه كار را براي سازمان و مديران استخدامي و 
طبقه بندي مشاغل بسيار دشوار مي سازد. اين ايراد ارزش تئوري مك كللند را تا آنجا كه قابل استفاده 

آن اين است كه نمي توانيم براي هر نياز در هر موقعيتي  نباشد كاهش نمي دهد؛ بلكه تنها محدوديت
 شغل مناسب آن موقعيت را داشته باشيم، يا خلق كنيم.

 نتيجه گيري
از دير باز مديران و پژوهشگران مديريت بر اين باور بوده اند كه بدون تعهد اعضاي سازمان نمي توان به 

روانشناختي انسان است كه به درجه يا ميزان  هدفهاي سازمان دست يافت. انگيزش يكي از ويژگي هاي
مي شود. اما حتي در حال حاضر هم بسياري از انديشمندان بر اين باورند كه هنوز  تعهد شخص مربوط

براي انديشيدن درباره انگيزش ارائه  "يك راه به عنوان بهترين راه " هم تحقيقات اين حوزه براي اينكه
زيرا افراد از نظر نحوه پيش بيني موفقيتشان با هم متفاوتند. بنابر اين  كند، با چالشهاي زيادي روبروست.

ممكن است انجام دادن كاري كه از نظر فردي منجر به ايجاد انگيزه مي شود، از نظر شخصي ديگر، 
چنين نباشد. لذا تا زماني كه درك كاملا منطبق بر حقيقت از نيازهاي انسان وجود نداشته باشد، با اين 

روبرو هستيم. ديويد مك كللند به عنوان يك انديشمند در اين حوزه، بنابر مفروضات خود از انسان معضل 
در مورد نيازهاي انسان، نظريه نيازهاي اكتسابي را ارائه داد كه بر اساس آن نيازهاي انسان به سه دسته 

ريه وي بر نياز به توفيق طلبي و نياز به موفقيت، نياز به تعلق و نياز به قدرت تعريف شدند. البته تاكيد نظ
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ويژگيهاي افراد پيشرفت گرا بود. مك كللند از آنجا كه اين نيازها را اكتسابي و آموزشي مي دانست، يك 
برنامه آموزشي هم براي كسب و ارتقاء نياز به موفقيت براي افراد تدوين كرد و بر اين نكته اصرار داشت 

ها زياد باشند از نظر اقتصادي رشد بيشتري خواهند داشت. اما كه جوامعي كه افراد توفيق طلب در آن
انتقاداتي به نظريه وي توسط انديشمندان مختلف وارد شد كه محل تامل است، در واقع عدم ارائه 
چگونگي فرآيند انگيزش، عدم بيان چگونگي استمرار ايجاد موقعيتهاي شغلي متناسب با نيازهاي معين 

ن تات در سازمانها، عدم بيان ميزان قابل اعتماد بودن گفته هاي افراد و انطباق شده افراد از طريق آزمو
آن با اعتقاداتشان در آزمون تات، استقرا گرايي او در تعيين چارچوب نظري تحقيقاتش، عدم تعميم 
پذيري استدلالهاي وي در مورد مديريت خوب افرد توفيق طلب و صرفا گرايش اقتصادي داشتن معيارها 

ستانداردهاي موفقيت از منظر او از جمله انتقاداتي است كه به نظريه مك كللند شده است. البته شايد و ا
نگاه مفروض مك كللند به انسان و تعريف مادي كه وي از انسان دارد و عدم توجه به نيازهاي فطري در 

مي رسد، بدون شناخت دسته بندي نيازهاي انسان، مهمترين ايراد نظريه وي باشد. به هر حال به نظر 
دقيق از انسان و توجه به تمامي ابعاد وجودي او سخن گفتن از نيازهاي انسان و نحوه ايجاد انگيزش در 
او كاري منطقي نباشد و يقينا در اين مسير غير از تعاليم الهي و به طور ويژه دين مبين اسلام راهي براي 

ها و انگيزه هايش معين و مسير ارضاي صحيح آنها شناخت دقيق انسان وجود ندارد تا به تبع آن نياز
 مشخص گردد.  
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